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آمــوزش هاى فنـــى و حرفـــه اى 
و كـــارآفـــرينــى

چكيده
موجود  چالش هاى  به  اشاره  ضمن  مقاله،  اين  در 
و  متمركز  درسى  برنامه ريزى  كارآفرينى،  آموزش  در 
بينابين  رويكرد  يك  و  مدل  يك  قالب  در  را  غيرمتمركز 
آن، ضمن  در  كه  است،  كرده  معرفى  درسى  برنامه ى  به 
پيروى از يك چارچوب كلى، كه در سطح كشور تهيه شده 
به مناطق اجازه داده شده است كه برنامه ى درسى را به 
اقتضاى نيازهاى مدرسه و فرهنگ محل خود شكل دهند.

برنامه ريزى  فنى و حرفه اى،  آموزش هاى  كليدواژه ها: 
درسى، بازار كار تمركززدايى، اشتغال و كارآفرينى

مقدمه
در دهه هاى اول قرن بيستم، آموزش هاى فنى و حرفه اى 
از  بسيارى  توجه  مورد  انسانى  نيروى  تربيت  رويكرد  با 
كشورهاى جهان قرار گرفت. پيشرفت هاى علمى و فناورانه 
براى  را  زمينه  اول  جهانى  جنگ  از  بعد  (تكنولوژيكى) 
در  كرد.  مهيا  فنى و حرفه اى  تربيتى  نظام هاى  رشد سريع 
سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم، توسعه ى همه جانبه با 
محوريت آموزش هاى فنى و حرفه اى به مثابه ى يك راهبرد، 
در دستور كار كشورها قرار گرفت و موجب دگرگونى عميق 
در محتوا، روش ها و ابزارهاى آموزش فنى و حرفه اى گرديد. 
در چنين شرايطى برنامه ريزى آموزش هاى فنى و حرفه اى با 
مشكل مواجه شد و بحث نيازسنجى، هدف گزينى، تدوين 

دروس  محتواى  تهيه ى  واقعيت،  بر  مبتنى  راهبردهاى 
تدريس  روش هاى  به كارگيرى  و  جامعه  نياز  با  متناسب 
مؤثر و ارزش يابى از ميزان آموخته هاى فراگيران به صورت 
عملى دنبال نشد. اين وضعيت تا اوايل دهه ى 1970 ادامه 

داشت (جهانى، 1385؛ ص 31).
چند  در  فنى و حرفه اى  آموزش هاى  نيز  ما  كشور  در 
بوده  همراه  فراوانى  مشكلات  و  مسائل  با  گذشته  دهه ى 
دو  به  را  مشكلات  اين  مى توان  تأمل  اندكى  با  است. 
مشكلات  كرد.  تقسيم  فراساختارى  و  ساختارى  دسته ى 
عوامل  در  ريشه  كه  مى شود  گفته  مسائلى  به  ساختارى 
به طور  و  دارند  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  سياسى، 
تحت تأثير  را  فنى و حرفه اى  آموزش  نظام  غيرمستقيم 
بر  مستقيماً  فراساختارى  مشكلات  اما  مى دهند،  قرار 
از نظام  نظام فنى و حرفه اى تحت تأثير مى گذارند و عمدتاً 
امكانات  و  منابع  و  آموزشى  برنامه ريزى هاى  و  مديريت 

درون تشكيلاتى برمى خيزند.
برنامه ريزى آموزش هاى فنى و حرفه اى فرايند پيچيده اى 
از سوى  و  فراساختارى  عوامل  حامل  يك سو  از  كه  است 
بسيارى  در  است.  درون ساختارى  عوامل  از  متأثر  ديگر 
برنامه هاى  اجراى  روش هاى  و  محتوا  اهداف،  موارد  از 
فنى و حرفه اى، نه براساس واقعيت ها بلكه بر پايه ى نگرش ها 
حاكم  مديريتى  و  سياسى  اقتصادى،  نظام هاى  تفكرات  و 
دانش آموختگان  حالت  اين  در  مى گيرد.  جامعه، شكل  بر 
از  يا  فنى و حرفه اى  آموزشى  نظام هاى  (فارغ التحصيلان) 

اشرف يعقوبى نجــف آبادى
آموزش و پرورش نجــف آباد



50 13
89 

ييز
1/ پا

ه ي
مار

م/  ش
شش

ي 
دوره 

كمبود مهارت رنج مى برند، يا مهارت هاى آنان با نيازهاى 
جامعه هم سويى ندارد، ضمن اين كه روحيه ى كار و تلاش 

لازم به فراگيران داده نشده است.
در اين جاست كه، علاوه بر موارد مطرح شده، موضوع 
اهميت  مى گردد.  مطرح  جامعه  در  كارآفرينى  و  كار 
مسئله ى كار و كارآفرينى از نظرگاه اسلام و نظام ارزش ها، 
اديان آسمانى و مكاتب فكرى و ارزشى بر هيچ كس پوشيده 
نيست و جزء برنامه هاى آموزشى و درسى انسان ها، در هر 
آئينى است و امروزه در تربيت نسل جوان بايد از آن بهره 
گرفت (طوسى، 1387، ص 122). تنها از طريق آموزش 
و پرورش است كه مى توان ميليون ها دانش آموز خلاق و 

كارآفرين تعليم داد و ميليون ها شغل ايجاد كرد.

كارآفرينى در نظام آموزشى
و  ماهيت  به  توجه  با  كارآفرينى،  تعريف  و  مفهوم 
ساختار نظام هاى آموزشى، مورد توجه قرار مى گيرد. با اين 
نگرش مى توان كارآفرينى در آموزش و پرورش را چنين 
تعريف كرد: كارآفرينى در آموزش و پرورش فرايند منظم 
و مستمرى است كه از يك سو به شناسايى و بهره بردارى 
مؤثر از كليه ى منابع درونى و بيرونى نظام آموزشى منجر 
فرصت هاى جديد  ايجاد  موجب  ديگر  از سوى  و  مى شود 
ياددهى ـ يادگيرى مى گردد. اين فرايند با تكيه بر دو محور 
زمينه هاى  آوردن  فراهم  و  كارآفرين  فراگيرنده ى  آموزش 

بروز و ظهور آن محقق مى گردد (احمدپور، 1379).
از آن جا كه صفات كارآفرينى اكتسابى است و نه ارثى و 
ژنتيكى، بايد آموزش و پرورش با برنامه ريزى و سازماندهى 
زمينه ى كسب خصوصيات روحى دانش آموزان را در جهت 
ويژگى ها  اين  و  كند  فراهم  كارآفرينى  روحيه ى  و  ايجاد 
نه ويژگى  بپروراند. زيرا كارآفرينى رفتار است  آنان  را در 

شخصيتى و اساس آن بر مفهوم و نظريه استوار است نه بر 
شهود و بصيرت (همان مرجع).

ويژگى هاى آموزش هاى فنى و حرفه اى
قبل از آن كه در برنامه ريزى درسى در نظام هاى آموزش 
فنى و حرفه اى به مسئله ى داشتن و نداشتن تمركز پرداخته 
شود بايد ماهيت، ويژگى ها و ملزومات آن در دنياى كنونى 
روشن شود. هر اندازه هدف هاى نظام آموزش فنى و حرفه اى 
و نقش آن ها در ساختار جوامع كنونى و انتظارات جامعه 
آن ها  درباره ى  مى توان  بهتر  گردند  مطرح  شفاف تر 

برنامه ريزى كرد.
تغييرات سريع و همه جانبه ى جوامع، تعاريف پيشين 
را  آن ها  ناكارآمدى  و  كرده  مواجه  جديدى  چالش  با  را 
بين المللى  سازمان  كه  مى بينيم  اين رو  از  كرده اند.  آشكار 
از  ناگزير شده چندين بار  كار (ILO) در دهه هاى گذشته 
آموزش هاى فنى و حرفه اى تعريف جديدى ارائه دهد. براى 
آموزش  آمده است كه «واژه ى  تعاريف پيشين  نمونه، در 
به  كه  مى شود  اطلاق  آموزشى  نوع  هر  به  فنى و حرفه اى 
وسيله ى آن دانش و مهارت فنى يا تجارى حاصل مى شود 
در  يا  باشد  مدرسه  در  اين كه  از  اعم  مى يابد،  توسعه  يا 

محيط كار».
در تعريف ديگرى (سال 1962) آمده است: «آموزش 
افراد مخصوصاً  تا شخصيت  گونه اى طراحى شود  به  بايد 
يابد»  توسعه  هستند  نظر  مطمح  جوانان  كه  جايى  در 
(صالحى، 1385، ص 156). آن چه امروزه صاحب نظران به 
يك باور مشترك دست يافته اند، به زبان ساده اين است 
هم  آن،  جديد  معناى  در  فنى و حرفه اى  آموزش هاى  كه 
به مفهوم كارى (شغلى) است و هم به مفهوم شهروندى. 
بنابراين دارا بودن مهارت هاى عملىِ صِرف و شناخت ابزارى 
براى دانش آموختگان برنامه هاى فنى و حرفه اى كافى نيست 
سپس،  نمى كند.  تأمين  را  كنونى  دنياى  كار  بازار  نياز  و 
شماره ى  جدول  در  ارائه شده  كليدى  صلاحيت  و  مهارت 

يك را معرفى مى كند.

ابعاد عمده و شرح شايستگى هاى كليدى
� بعُد عمومى و ابزارى:

دانش و مهارت هاى شغلى، كه نقش اساسى و نهايى 
به كار گرفته مى شوند،  از موقعيت ها  دارند و در بسيارى 
عبارت اند از: مهارت هاى اساسى، نظير مهارت در رياضيات، 

و  اكتســـــابى است  كارآفرينى  صفات 
نه ارثى و ژنتيكى، بايد آموزش و پرورش 
با برنامه ريزى و سازماندهى زمينه ى كسب 
خصوصيات روحى دانش آموزان را در جهت 
كند  فراهم  كارآفرينى  روحيه ى  و  ايجاد 
زيرا  بپروراند.  آنان  در  را  ويژگى ها  اين  و 
كارآفرينى رفتار است نه ويژگى شخصيتى 
و اساس آن بر مفهوم و نظريه استوار است 

نه بر شهود و بصيرت
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دانش  دانستن،  چگونه  عمومى  تكنيك  خواندن،  و  زبان 
توانايى  كردن،  حساب  عمومى  دانش  زبان ها،  عمومى 
از  آگاهى  كار،  طرح ريزى  توانايى  اطلاعات،  دستكارى 

كيفيت و بينش تجارى.
� بعد شناختى:

انتزاعى،  شامل تفكر و عمل است (حل مسائل، تفكر 
فراشناخت، مهارت هاى تاكتيكى).

� بعد شخصيتى:
شامل نشان دادن رفتار فردى مثبت است (اتكاى  به 
نفس، مسئوليت پذيرى، قاطعيت، تقدم در عمل، سازگارى 
با موقعيت و موقعيت هاى پر استرس، خلاقيت، تمايل به 

موفقيت و پشتكار و پى گيرى).
� بعد اجتماعى ـ ارتباطى:

شامل توانايى ارتباط است (توانايى ابراز وجود، توانايى 
كار جمعى با گروه و همدلى).

� بعد اجتماعى - هنجارى:
است  مشاركت  فرهنگ  با  خود  انطباق  توانايى  شامل 
(وفادارى، تشخيص، تعهد، آمادگى براى حضور در دوره هاى 

آموزش بيش تر، استمرار و دانش سازمانى).
� بعد راهبردى:

شامل رفتار آزادى بخش است، هم چنين، نشان دادن 
نگرش انتقادى راجع به كار و علايق شخصى خود (برخورد 
انتقادى با انتخاب ها و امكانات در زمينه ى فنى و پيامدهايى 
كه به دنبال دارند، مشاركت فعال در تصميم گيرى و بهبود 

علايق).
جدول شماره ى يك ابعاد شايستگى هاى كليدى مورد 

نياز بازار كار (منبع، سيف، على اكبر)
چون  مفاهيمى  مضافاً  و  فوق  شايستگى هاى  كنار  در 
خوداشتغالى و كارآفرينى، در دنياى كار امروز نكات بسيار 
و  ابزارى  دانش  از  فراتر  مهارت هايى  به  كه  است  مهمى 
روندى مربوط مى شوند و به توانايى هايى چون «خلاقيت»، 

«طراحى» و «حل مسئله» اشاره دارند.

تقويت روحيه ى خودكنترلى
شكست ها  همه ى  كه  داد  آموزش  فراگيرنده  به  بايد 
خود  درونى  انرژى  و  تلاش  به  بايد  ندارند.  بيرونى  عامل 
خود  عملكرد  نتايج  پيشرفت ها  و  و شكست ها  بود  متكى 

اوست.

علاقه مندى به كار
آموزش و پرورش بايد زمينه ى تلاشگرى و روحيه ى كار، 
را براى توسعه ى اقتصادى فراهم نمايد. بايد اعتمادبه نفس، 
روحيه ى پايدارى، غلبه بر مشكلات و داشتن عزمى راسخ 

براى كسب موفقيت را به دانش آموزان آموخت.

تقويت و ايجاد روحيه ى خوش بينى و اصرار 
بر حل مشكلات

آموزش و پرورش بايد دانش آموزان را هدفمند، واقع بين 
و حلال مشكلات توسط خودشان بار بياورد.

آموزش روحيه ى مخاطره پذيرى
رسالت مهم آموزش و پرورش تربيت كارآفرينان شجاع، 
متعهد و پرافتخار است و بايد آنان را از مخاطرات احتمالى و 
محافظه كارى دور كند. از ديگر ويژگى هاى كارآفرينان، كه 
بايد به پرورش آن ها پرداخت ايجاد روحيه ى دورانديشى، 
مسئوليت پذيرى، همكارى، دقت، كمال جويى، خلاقيت و 
توانايى سازگارى  پافشارى، بصيرت، خودجوشى،  نوآورى، 

و... است.
البته لازمه ى اجراى اين امور اين است كه تمام كادر 
مدرسه، چه آموزشى و چه غير آموزشى، در انديشه ى رويكرد 
گروهى باشند تا با تبادل نظر و برقرارى هماهنگى هاى لازم، 
به شكل گيرى برنامه ى درسى در سطح مدرسه كمك شود 
و  مراتب صف  در  همه  است  لازم  نيز  بالاتر  مراتب  در  و 
راستا  يك  در  نوآورى،  و  تقويت خلاقيت  بر  علاوه  ستاد، 

تفكر و عمل كنند.

تلاشگرى  زمينه ى  بايد  پرورش  و  آموزش 
و روحيه ى كار، را براى توسعه ى اقتصادى 
بايد اعتمادبه نفس، روحيه ى  نمايد.  فراهم 
داشتن  و  مشكلات  بر  غلبه  پايدارى، 
به  را  موفقيت  كسب  براى  راسخ  عزمى 

دانش آموزان آموخت

اجتماعى، اقتصادى  مختصــات  توجه به 
لازمه ى  مختلف  نواحى  فرهنـــگى  و  
موفقيت آميــــز بــــودن آموزش هاى 
يك  در  كه  واقعيتى  است،  فنى و حرفه اى 
تحقق پذير  متمـــركز  كاملاً  برنامه ريزى 

نخواهد بود
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بازار كار شكاف بين آموزش هاى فنى و حرفه اى و 
متمركز  غير  برنامه ريزى  ضرورت  كه  عواملى  ازجمله 
را طلب مى كند تناسب نداشتن آموزش ها با نياز بازار كار 
است. ازجمله دلايل اصلى اين اشكال وجود تعامل ضعيف 
برنامه ريزى و سياست گذارى و  بين سه حوزه ى پژوهش، 

عملكرد نظام آموزش فنى و حرفه اى است.
آموزشى  نظام  سياست گذاران  و  برنامه ريزان 
فنى و حرفه اى بايد تصميم گيرى خود را از نتايج يافته هاى 
پژوهشگران تأمين كنند و اصلاً نبايد از يافته هاى پژوهشى 
بى اطلاع بمانند. آن ها بايد آن دسته از آموزش ها را گزينش 
آموزش ها  اين  قبال  در  آنان  پيش فرض هاى  با  كه  كنند 

سازگارى و هم سويى داشته باشد.
اصولاً سياست دولت برمبناى كارآفرينى و عدم استخدام 
است و در آموزش، به ويژه آموزش و پرورش، كارآفرينى و 
آن  با  يا  ندارد  وجود  افراد  در  كارآفرينى  روحيه ى  ايجاد 
بسيار ضعيف برخورد شده است. با وجودى كه كارآفرينى 
تنها در برخى رشته هاى كاردانش تدريس مى شود و نتايج 
قابل ملاحظه اى دربرداشته است، ولى به اين ماده ى درسى 
و تأمين معلم مخصوص براى آن كم توجهى شده است با 
مطلوب  نتيجه ى  ويژه  جلسات  و  كلاس ها  تشكيل  وجود 

نداشته است.
نكته ى قابل اشاره در حوزه ى تعليم و تربيت، برخلاف 
نتايج  كه  است  اين  بهداشت،  و  صنعت  نظير  حوزه هايى 
مصرف كنندگان  دست  به  بيش ترى  تأخير  با  پژوهش 
مى رسد. هم چنين برخى پژوهش ها به مشكلات منطقه اى 
و روش هاى تدريس و مدرسه اى كم تر مى پردازند يا آن ها 
را از نزديك لمس نمى كنند و چه بسا يافته هاى آن ها در 
دنياى واقعى چندان مورد استفاده قرار نگيرد. اين موارد، 
با توجه به سرعت تغييرات و دگرگونى هايى كه در دنياى 

كنونى رخ مى دهند از اهميت والايى برخوردار است.
از اين رو برنامه ريزى غيرمتمركز در نظام هاى آموزش 
فنى و حرفه اى باعث مى شود كه نيازها، مشكلات و الزامات 
و  گيرند  قرار  توجه  مورد  مختلف  مناطق  واقعى  دنياى 
تصميم گيرى ها و برنامه ريزى ها براى حل مشكلات واقعى 
داشته  بيش ترى  اجرايى  ضمانت  و  گيرد  صورت  بهتر 

باشند.
به طور كلى بازوهاى تعامل بين سه مؤلفه ى ارائه شده ى 
فوق بايد از نيروى بيش ترى برخوردار گردد. در اين رويكرد 
كمك  مؤثر  ابزار  يك  به منزله ى  اقدام پژوهى1  از  مى توان 

گرفت و در آن مربيان و آموزشيارانى كه در جبهه ى مقدس 
تاريك  زواياى  از  و  مى كنند  نقش  ايفاى  آموزشى  نظام 
دارند،  بيش ترى  آگاهى  تدريس  واقعى  دنياى  روشن  و 
دست به پژوهش بزنند و يافته هاى خود را بلاواسطه مورد 
استفاده قرار دهند. به عبارت ديگر، علاوه بر نزديك كردن 
پژوهش به دنياى واقعى، فاصله ى زمانى بين توليدكننده و 

مصرف كننده را نيز به حداقل ممكن كاهش دهند.

فرهنگى  و  اقتصادى  اجتماعى  مختصات 
مناطق مختلف

در  تمركززدايى  توجيه كننده ى  كه  ديگرى  عامل 
برنامه ريزى درسى است گوناگون بودن مختصات اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى مناطق مختلف است. شرايط طبيعى، 
جغرافيايى، زيست محيطى و فرهنگى مناطق مختلف طيف 
وسيعى از مشاغل را تحت تأثير قرار مى دهند. براى نمونه، 
رشته هايى چون شيلات، جنگل و مرتع دارى، صنايع دستى، 
معدن، زراعت زعفران، هتلدارى را نمى توان در همه ى نقاط 
كشور داير كرد، زيرا كاربرد ندارد و لازم نيست. حتى داير 
شدن آن ها در هر منطقه بايد درخور همان منطقه باشند و 
محتواى آن ها نيز متغير باشد. ازجمله محتواى رشته هايى 
چون معدن بايد، بسته به نوع معادن محل، تنظيم شود و با 
توجه به نوع معادنى كه در نزديكى محل سكونت شاگردان 

است متفاوت گردد.
جامعه ى  بودن  خانواده محور  به دليل  اين،  كنار  در 
و  محلى  فرهنگ هاى  جوامع  بر  حاكم  ارزش هاى  ايرانى، 
مناطق  در  را  و مشاغل  كار  آن خانواده ها، سازمان  به تبع 
اشتغال  و  كار  نظام  نمونه،  براى  مى سازد.  متأثر  مختلف 
استان هاى  در  تركمن  در خرده فرهنگ هايى چون جوامع 
ملاحظه اى  قابل  تفاوت هاى  شمالى،  خراسان  و  گلستان 
1385، ص  (آزاد  ارمكى،  دارد  ايران  اكثريت  جامعه ى  با 

.(20
به  توجه  كه  است  پر واضح  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
مختلف  نواحى  فرهنگى  و  اقتصادى  اجتماعى،  مختصات 
لازمه ى موفقيت آميز بودن آموزش هاى فنى و حرفه اى است، 
واقعيتى كه در يك برنامه ريزى كاملاً متمركز تحقق پذير 

نخواهد بود.

آموزش و پرورش بايد دانـــش آموزان را 
هدفمند، واقع بين و حلال مشكلات توسط 

خودشان بار بياورد
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آموزش هاى دوگانه، كه در چند سال اخير در آموزش 
ايجاد  و  كارآفرينى  بر  علاوه  اجراست،  در حال  پرورش  و 
دانشگاهى،  دانش آموختگان  از  بسيارى  براى  اشتغال 
بيش تر براساس نيازسنجى و امكانات منطقه اى پايه گذارى 
شده اند و اين خود يكى از نشانه هاى موفقيت تمركززدايى 
در آموزش و پرورش است و توسعه ى فرهنگ كارآفرينى 

را به دنبال دارد.
پرورش خـلاقيـت، تفكر انتقـادى، خودباورى مثبـت، 
عزت نفس... به تعامل روش تدريس و محتوا بستگى دارد، 
تا برنامه را از فضاى ذهنى خارج و به دنياى واقعى نزديك 
برنامه ريزى  از  بنابراين،   .(37 ص  1385؛  (جهانى،  كند 
محتوا  تدوين  در  كه  داشت  انتظار  نمى توان  متمركز 
رعايت  كاملاً  را  فوق  موارد  تدريس،  روش هاى  معرفى  و 
كند. از اين رو، بايد بخشى از برنامه ريزى درسى را به طور 
غيرمتمركز و در سطح منطقه ى آموزشى و مدرسه انجام 
بروز استعدادها  را براى خلاقيت و  نبايد تمركز راه  داد و 

ببندد.
در بين كشورهاى اروپايى، سوئد، كه يكى از الگوهاى 
موفق در آموزش هاى فنى و حرفه اى است در فرايند تغيير 
را  محور  چهار  آموزشى،  نظام  اين  ساختار  در  تحول  و 
هدف قرار داده كه اولين آن تمركززدايى از امور اجرايى و 
تصميم گيرى هاى آموزشى در نظام آموزش حرفه اى است 
(مهمويى و فرهادى، 1385؛ ص 148). ازجمله هدف هايى 
كه در اين تجربه ى نوين سوئد دنبال شد اين بود كه مدارس 
فنى و حرفه اى با توجه به نياز منطقه اى، بومى گرديدند تا 
از  فراغت  فاصله ى  بى مورد،  مهاجرت  از  ممانعت  ضمن 
تحصيل تا اشتغال كاهش يابد و روش هاى تدريس با توجه 

به محتوا تغيير كند (همان منبع).

نتيجه گيرى
از  فنى و حرفه اى،  آموزش هاى  اخير  دهه هاى  در 
شيوه هاى  محتوا،  اهداف،  در  ازجمله  مختلف  جنبه هاى 
است.  بوده  روبه رو  متعدد  تغييرات  با  آموزش  و  تدريس 
بخش اعظم اين دگرگونى ها آموزش هاى فنى و حرفه اى را 

تحت تأثير قرار داده است.
شايد توجيه تمركززدايى از برنامه ريزى درسى در ديگر 
ناگزير  آن  طرفداران  و  نباشد  آسانى  كار  چندان  حوزه ها 
شوند براى اثبات ادعاى خود به انواع نظريه ها و يافته هاى 
در حوزه ى  كه  مى رسد  به نظر  اما  كنند.  استناد  پژوهشى 

روبه رو  كم تر  مشكلى  چنين  با  فنى و حرفه اى  آموزش هاى 
باشيم.

صِرفاً  كه  ماهر  افرادى  تربيت  ديگر  كه  مدت هاست 
از  باشند،  داشته  تسلط  شغل  انجام  روندهاى  و  ابزار  به 
لازمه ى  است.  شده  خارج  پرورش  و  آموزش  كار  دستور 
اشتغال حداكثرى، خوداشتغالى و كارآفرينى به مهارت هاى 
حل  خودباورى،  خلاقيت،  كارآفرينى،  چون  پيچيده اى 
اين  مسائل و مهارت هاى بين فردى وابسته است. پرورش 
از  و  مدون  برنامه ى  يك  قالب  در  نمى توان  را  ويژگى ها 
پيش تعيين شده تنظيم كرد و به علت پيچيدگى اين امر 
نشده،  پيش بينى  احتمالاً  و  مختلف  عوامل  در  دخالت  و 
اجراى يك برنامه ى درسى با مشكل مواجه مى شود يا به 

نتايج ضعيفى منجر مى گردد.
هر  ضعيف  عملكرد  عمده ى  ضعف  دلايل  از  يكى 
حوزه ى  بين  كه  باشد  اين  است  ممكن  آموزشى  نظام 
به طورى  است.  فاصله  بسيار  اجرا  و  برنامه ريزى  پژوهش، 
دور  واقعى  دنياى  مشكلات  و  مسائل  از  پژوهشگران  كه 

مى مانند و يافته هاى ضعيفى ارائه مى دهند.
از طرف ديگر، برنامه ريزان در سطح كلان و هم چنين، 
نبود مكانيزم هاى  يافته هاى پژوهشى، به علت  از  مجريان 
يا دير آگاهى مى يابند  بى اطلاع مى مانند  يا اصولاً  كارآمد، 
«آگاهى»  ساده تر،  به عبارت  مى كنند.  عمل  گزينشى  يا  و 
كه لازمه ى موفقيت است بين اين سه حوزه از رونق كافى 
تعامل  بازوهاى  تمركززدايى  اين رو،  از  نيست.  برخوردار 
مى كند،  تقويت  ممكن  حداكثر  تا  را  حوزه  سه  اين  بين 
كه  بود  خواهند  كسانى  همان  برنامه ريزان  به طورى كه 
چه بسا  و  مى كنند  لمس  را  مسائل  و  مشكلات  نزديك  از 

براساس يافته هاى پژوهشى خود تصميم مى گيرند.
طبيعى،  مختصات  به  اشتغال  و  كار  بودن  وابسته 
مختلف  مناطق  اجتماعى  فرهنگى  و  زيست محيطى 

ماهر  افرادى  تربيت  ديگر  كه  مدت هاست 
شغل  انجام  روندهاى  و  ابزار  به  صِرفاً  كه 
تسلط داشته باشند، از دستور كار آموزش 
و پرورش خارج شده است. لازمه ى اشتغال 
به  كارآفرينى  و  خوداشتغـالى  حداكثرى، 
مهارت هاى پيچيــده اى چون، خلاقيـت، 
خـــودباورى، حل مســائل و مهارت هاى 

بين فردى وابسته است
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نظام هاى  در  درسى  برنامه ريزى  امر  كه  مى كند  ايجاب 
فنى و حرفه اى تا حدودى بر دوش كسانى محول شود كه 

شرايط را از فاصله ى نزديك ترى مشاهده مى كنند.
حركت  مى شود  ارائه  مقاله  اين  در  كه  راهكارهايى 
برنامه ريزى  يك  سوى  به  ملى  چهارچوب  يك  سوى  از 
چهارچوب  آن  در  كه  مدلى  است.  مدرسه اى  منطقه اى ـ 
كلى به طور متمركز تهيه و تدوين شده باشد، اما تا آن جا 
خاص  شرايط  مقتضاى  به  مدارس  كه  است  انعطاف پذير 
جامعه ى محلى  احتمالاً  و  نيازها  با  را  آن ها  بتوانند  خود، 

خود متناسب كنند.

پيش نهادها
ـ ساختار آموزشي، به ويژه در بخش فنى و حرفه اى، به 
سمت تمركززدايى حركت كند. به طورى كه تصميم گيرى 
در مورد نوع رشته و آموزش هاى لازم منطقه اى به عهده ى 
و  كنند  شناسايى  را  منطقه  نيازهاى  كه  باشد  افرادى 

براساس آن استعدادها را شكوفا نمايند.
تدوين  و  ترجمه  به  بايد  كارآفرينى  آموزش  براى  ـ 
موضوعى  به صورت  را  آن  و  پرداخت  مناسب  محتواى 
جداگانه يا قابل تلفيق با موضوعات درسى ديگر در برنامه ى 

درسى مدارس وارد ساخت.
ـ درباره ى اتخاذ سياست كلان (دادن آموزش اندك به 
به  يا سياست نخبه گزينى (دادن آموزش بسيار  هر كسى) 

عده ى خاصى) بايد سنجيده تصميم گيرى شود.
ـ توسعه ى مراكز آموزش دوگانه و نيازسنجى آموزشى، 
قبل از تدوين برنامه ى درسى بر مبناى تمركززدايى صورت 

گيرد.
آموزش  مقاطع  تمام  در  بايد  را  كارآفرينى  آموزش  ـ 
هدف  بر  ابتدايى  مقطع  تأكيد  به طورى كه  داد،  توسعه 
اهداف  بر  متوسطه  و  راهنمايى  مقاطع  تأكيد  و  نخست 

بعدى باشد.
با  مناطق  در  محل  ادارات  و  صنايع  بين  ارتباط  ـ 

آموزش و پرورش برقرار شود و نياز نيروى كار در هر رشته 
و عنوانى مشخص گردد، كه لازمه ى آن تشكيل كميته هاى 
ويژه در هر منطقه اى تحت حمايت دولت است. هم چنين، 
با صنايع توليدى و خدماتى و واحدهاى كشاورزى ارتباط 
داشته باشد و از سويى نيازها در اختيار آموزش و پرورش 

قرار گيرد و براساس آن رشته هاى درسى تنظيم گردد.
نيازهاى  بررسى  ضمن  مناطق،  پرورش  و  آموزش  ـ 
نياز  مورد  امكانات  شده،  انجام  تحقيقات  و  كار  ادارات 

تحصيل رشته ها را فراهم سازد.
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مختصات  به  اشتغال  و  كار  بودن  وابسته 
فرهنگى  و  زيســـت محيطى  طبيعى، 
مى كند  ايجاب  مختلف  مناطق  اجتماعى 
نظام هاى  در  درسى  برنامه ريزى  امر  كه 
كسانى  دوش  بر  تا حدودى  فنى و حرفه اى 
فاصله ى  از  را  شــرايط  كه  شود  محول 

نزديك ترى مشاهده مى كنند


